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  ارائه چارچوب مفهومي از فرآيند يادگيري كارآفرينانه

  2فروغ رودگرنژاد، 1،*كريم كياكجوري

      )عهده دار مكاتبات(ي ندر انزلدانشگاه آزاد اسلامي واحد ب1
    دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي 2

1388 تير: تاريخ پذيرش .1388 خرداد: تاريخ داوري .1388 خرداد: تاريخ دريافت  

  چكيده
 .است يادگيري يك تئوري كارآفريني نيازمند تئوري. دهدديگر، يادگيري نيز بخش اصلي فرايند كارآفريني را تشكيل مي يك فرايند يادگيري است و از سوي كارآفريني

توسعه و گسترش دانش  كه عنوان يك فرايند مستمر به يادگيري كارآفرينانه. كارآفرينان براي رسيدن به آگاهي، كسب منابع و مديريت بايد در امر يادگيري شركت كنند
در اين مقاله با ارائه يك چارچوب مفهومي، پيامدهاي . گرددسازد، تعريف ميمترقبه را ميسر مي و علم مورد نياز براي شروع موفق يك فعاليت و اداره رويدادهاي غير

اي دهد كه جهت بررسي رابطه ميان تجربة حرفهاين چارچوب مفهومي نشان مي. دهيمبررسي قرار مي دانش كارآفرينانه را مورد كارآفرينان به تبديل تجربة فرآيند
  .باشيم درك بهتري از نحوة تاثيرگذاري فرآيند تبديل تجربة كارآفرينان به دانش و عوامل موثر بر اين فرآيند تبديل داشته بايدكارآفرينان و ايجاد دانش كارآفرينانه 

كارآفريني و يادگيري كارآفرينانه و نيز برخي موضوعات مهم مرتبط با آنها، چارچوب مفهومي از يادگيري كارآفرينانه  ، با هدف شناخت مقدماتي يادگيري،در مقاله حاضر
   .است گيري و كاربردهاي مديريتي، ارائه شده نتيجه و  بندي شده و در قالب بحث در پايان مقاله نيز، موارد مذكور جمع. گرددمطرح مي
  .يادگيري، كارآفريني، مدل مفهومي، يادگيري كارآفرينانه، دانش كارآفرينانه :كليدي كلمات

  مقدمه -1

وسيله  در آستانه قرن بيستم تغييرات عمده در محيط اقتصادي كه به
ها را وادار ساخته است كه در جهاني شدن و فناوري رخ داده، سازمان

ق و حفظ بقا در اين دنياي نوين منظور انطبا خود تحولات مهمي را به
سرعت  تر ياد گرفته و بهها بايد سريعديگر، سازمان عبارت به. ايجاد كنند

صورت، دوام و بقا  اين خود را با تغييرات محيطي انطباق دهندكه در غير
تحولات بزرگي در  منشاء كارآفرينان راستا در اين]. 1[ يافت نخواهند
كارها  و  و در رأس كسب اند شده هاسازمان هاي توليدي و خدماتي زمينه

هاي تجاري در پيشگامان موفقيت) كارآفرينان( آنان]. 12[ اندقرار گرفته
اگرچه نظريات يادگيري سازماني در رشته مديريت ]. 23[ جامعه هستند
كه  ويژه آنهكاربرد آنها در كارآفريني محدود بوده است؛ ب رواج يافته اما

يند يادگيري است و يك تئوري كارآفريني نيازمند كارآفريني يك فرا
در يكي از جديدترين تحقيقات صورت گرفته  .]29[ تئوري يادگيري است

در هلند انجام  از كارآفرينان برتر 2007در زمينه كارآفريني كه در سال 
 هاي كارآفريني استخراج شدها و قابليتبررسي، ويژگي مورد شد، از نمونه

 ].32[ ها بوده استترين ويژگيمهم ، ويژگي يادگيري ازميان در اينكه 
. كارآفرينان كارآمد و شايسته، يادگيرندگان و آموزندگان استثنايي هستند

 كنندگان كالا وآنها از مشتريان، عرضه. گيرندآنها از هر چيزي درس مي
 و همكاران خود آنها از كاركنان. گيرندويژه از رقيبان خود چيز ياد ميبه

از ساير كارآفرينان، از تجربه ديگران و از آنچه كه آنها . گيرنددرس مي
  گويد؛ پيتر سنگه مي]. 31[ گيرندميغيرعملي است، درس  عملي و

  
  

توانند يادگيري سازماني را هاي كارآفرين ميسازمان و فرهنگ شركت
و  ارموسسات كارآفرين غالباً فاقد آن نوع ساختارهاي اقتدارگ. ترويج كنند

 .]38[ دارنده يادگيري همگاني هستند سلسله مراتبي سنتي و رسوم باز
كشورهاي پيشرفته، آموزش يادگيري كارآفريني را محور  در دنياي امروز،
 وزندمآمي اين كار آنها به افراد با. اندهاي خود قرار دادهاساسي در برنامه
. بديل كنندفكر يا يك ايده نو را به محصولي جديد ت كه چگونه يك

امروزه ديگر مهم اين نيست كه منابع در كجا و در اختيار كدام سازمان يا 
چه افرادي است، بلكه مهم آن است كه كدام سازمان است كه با تكيه بر 

فعل تبديل ها را بهتواند ايدهمنابع انساني ماهر و متخصص و خلاق مي
  ].48[ كند

ند بر ادبيات موضوعي ي مختصر و مستضمن مرور، رضحامقاله در  
مربوط به يادگيري و كارآفريني، به ارائه چهارچوب مفهومي از يادگيري 

ي و گير در پايان پس از ارائه بحث، نتيجه كارآفرينانه خواهيم پرداخت و
منظور ادامه تحقيقات و پيگيري  هي بكاربردهاي مديريتي، پيشنهادهاي

  .موضوع توسط محققان ديگر بيان خواهد شد

  تعاريف - 2

  تعريف يادگيري و كارآفريني -2-1
شناسي از دو كلمه لاتين كه به لحاظ ريشه Entrepreneur واژه كارآفرين

به معناي واردشدن  intrareكلمه : به هم مرتبط هستند مشتق شده است
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به  prehendereيا  prendereيا نفوذ كردن در ميان چيزي و كلمه 
بنابراين كارآفرين كسي است . است گرفتن، قاپيدن يا درك كردن معناي

گذارد آن فراتر مي و پا را از كندو مرزهاي نهادينه شده نفوذ مي كه به حد
اند را به حال توسط سايرين ناديده گرفته شده هايي كه به هرو فرصت

اين جوهر و اساس كارآفريني است؛ يعني وارد شدن . كندخوبي درك مي
نحوي از ديد ديگران پنهان مانده بود و  بهبرداري از هرآنچه كه و بهره

برداري قرار دسترسي يا توسط ديگران مورد بهره براي ديگران غيرقابل
داند كه يك كسب و كار را فراي كارآفرين را فردي مي]. 31[ نگرفته بود

 بخشدهاي نوآورانه، آنرا بهبود ميند و يا از طريق روشكاندازي مي راه
طلبانه براي  برداري از افكار فرصت ني شناسايي و بهرهكارآفريني يع]. 16[

كارآفريني فرآيندي است كه در ]. 7[ هاي كوچكايجاد و توسعه شركت
آن ايده و فكر جديد با بسيج منابع از طريق فرآيند ايجاد يك كسب و كار 
كه توام با مخاطره مالي و اجتماعي و حيثيتي است، محصول و خدمات 

  .]2[ شودعرضه ميجديدي به بازار 
يابد پندارهاي افراد تغيير مي رفتارها و آن يادگيري فرآيندي است كه در

فرايند يادگيري هنگامي ]. 11[ عمل كنند و بينديشنداي ديگر  گونه بهتا 
اين . يابد كه تغييري در رفتارها و عملكرد افراد ديده شودتحقق مي

    غير مستقيم احساس رفتارها گاهي مستقيماً ديده و گاهي به طور 
از اين رو تغيير در ادراكات، نحوه تفكر، به خاطر سپردن و . شوندمي

يادگيري سازماني ]. 3[ گيردتشخيص افراد هم در دايره يادگيري قرار مي
   يا] 5[ ستا هاناصلاح آ رفع وسپس  اشتباهات و فرآيند يافتن خطاها و

شود كه در رآيندي تعريف ميف عنوانه يادگيري سازماني بر ديگ بيان به
  ]. 14[ گرددطي آن دانش سازماني توليد مي

  ١يادگيري كارآفرينانه -2-2
 نيز بخشديگر، يادگيري  كارآفريني يك فرايند يادگيري است و از سوي

يك تئوري كارآفريني نيازمند . دهداصلي فرايند كارآفريني را تشكيل مي
رسيدن به آگاهي، كسب منابع و  كارآفرينان براي  .تئوري يادگيري است

عنوان  يادگيري كارآفرينانه به. مديريت بايد در امر يادگيري شركت كنند
يك فرايند مستمر كه توسعه و گسترش دانش و علم مورد نياز را براي 

سازد، مترقبه را ميسر مي شروع موفق يك فعاليت و اداره رويدادهاي غير
آفرينانه را پژوهش خلاقانه،  يري كارتوان يادگمي]. 24[ گرددتعريف مي

آزمايشات مداوم، فراتر رفتن از هنجارهاي اجتماعي و مرزهاي محدود و 
منابع  طراحي مجدد و خلاقانه منابع و امكانات بالقوه و تبديل آنها به

در تعريفي ديگر، يادگيري كارآفرينانه را فرايند ]. 6[ بالفعل توصيف نمود
برداري موثر شناسايي و بهره كه از يكسو به دانندمستمر و منظمي مي

شود و از سوي ديگر ازكليه منابع دروني و بيروني سازمان منجر مي
هر  اساساً]. 32[ گرددهاي جديد يادگيري ميموجب استفاده از فرصت

جنبه يادگيري سازماني خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم با كارآفريني 
مرتبط با كارآفريني شامل ساختارها و ارتباط دارد و مسايل يادگيري 
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در يادگيري ]. 13[ كنندفرايندهايي است كه يادگيري را تشويق مي
هاي تئوري و عمل و واقعيات محتوا و كارآفرينانه، لازم است كه واقعيت
موضوع يادگيري به يك بخش مهم و . فرايند را دوباره به هم متصل كنيم
هاي يادگيري بايد شده است و فعاليت حياتي در فرايند كارآفريني تبديل

در يادگيري ]. 20[ هاي كارآفريني صورت گيردقبل از شروع فعاليت
ها را جستجو فرصت شوند،گرا تلقي ميكارآفرينانه،كارآفرينان افرادي عمل

  ]. 17[ شوندگيرند و خلاق و نوآور ميكنند و دائماً از تجربه درس ميمي

  از فرآيند يادگيري كارآفرينانه  ارائه چارچوبي مفهومي - 3

هاي اخير حاكي از آن است كه كارآفريناني كه بيش از يك تجربه پژوهش
اندازي و اداره كردن كسب وكار و سازمان خود در راه) دومين و سومين(

تر و كارآمدتر از كارآفريناني هستند كه براي اولين بار داشتند، موفق
ما به ]. 35[ شوندهاي اقتصادي ميتدرگير شروع و راه اندازي فعالي

دنبال اين سوال هستيم كه ببينيم كارآفرينان چگونه تجربيات شخصي 
هاي موجود حاكي كنند؟ مطالب و پژوهشخودشان را به دانش تبديل مي

-عمل( از آن است كه بخش اعظم يادگيري كارآفرينان از ماهيتي تجربي
در اين چارچوب ]. 29[، ]46[ ،]36[ و آزمايشي برخوردار است) گرا

كشف پيامدهاي فرآيند تبديل تجربة  دنبال جستجو و مفهومي ما به
دهد كه علاوه بر اين چارچوب مفهومي نشان مي. كارآفرينان هستيم

اي قيم ميان تجربة حرفهتتحقيق و بررسي در خصوص ارتباط مس
هتري ، ضروري است كه درك ب)A( كارآفرينان و ايجاد دانش كارآفرينانه

و عوامل ) B( دانش گذاري فرآيند تبديل تجربة كارآفرينان بهاز نحوة تاثير
  .داشته باشيم) C( موثر بر اين فرآيند تبديل

 تئوري و تئوري هاي گوناگوني كه معمولاً در موردبحث بدون توجه به
توان هرگونه نوآوري تئوريكي را در  شود در مجموع مي پردازي مطرح مي 

هاي بسط يا بهبود تئوري]: 15[ دين شرح در نظر گرفتچهار گروه ب
اي خاص با  هاي تئوريكي مختلف، بررسي پديدهموجود، مقايسه ديدگاه

اي  هاي تئوريكي مختلف و بالاخره اينكه بررسي پديدهاستفاده از ديدگاه
در محيط و شرايطي ) انجام شده است تحقيقي كه قبلاً( مستند و تكراري

اين ديدگاه، مقاله حاضر در گروه سوم يعني بررسي  مبتني بر. جديد
. گيرد هاي تئوريكي مختلف قرار مياي خاص با استفاده از ديدگاه پديده

مقاله حاضر، ارائه چارچوب مفهومي از  عملياتيهدف بر اين اساس، 
  .باشدفرآيند يادگيري كارآفرينانه مي

  تشريح هريك از اجزا الگو - 4

  ٢هدانش كارآفرينان -4-1
با توصيف و تبين آنچه كه يادگيري  بايديادگيري  هرگونه بحث مربوط به

يادگيري  دانش كارآفرينانه، اغلب به]. 41[ مستلزم آن است، همراه باشد
  يادگيري  و] 9[،] 35[، ]41[ هادر خصوص شناسايي و استفاده از فرصت
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  .كارآفرينانهچارچوب مفهومي از فرآينديادگيري : )1( شكل
هاي كردن بنگاه بر موانع هنگام سازماندهي و اداره در خصوص نحوة غلبه

ها و تعهدات جديد، تگرفتن مسئولي اقتصادي جديد، يعني برعهده
طور همزمان هدر دنياي واقعي اكثر كارآفرينان ب]. 44[ ،]42[ است مرتبط

چندين پروژه ورزند چون آنها اغلب درگير بر هر دو فعاليت مبادرت مي
  .گيرندمير همزمان هستند كه در مراحل مختلفي از تكامل و احداث قرا

  ٣تشخيص و شناسايي فرصت -4-1-1
هاي ييترين تواناهاي تجاري، از جمله مهمتوانايي كشف و ايجاد فرصت

محققان و ]. 41[ ،]4[ ،]35[ گردديك كارآفرين موفق تلقي مي
اند كه كارآفرينان با تجربه، اشاره كردهاين موضوع  دانشمندان متعددي به

كنندگان مطمئن، بازارهاي رشد و پايدار، دانش ارزشمندي راجع به عرضه
منابع و غيره را دارند و اين تجربه، درك وشناسايي  قابليت دسترسي به

]. 44[،] 35[، ]42[ دهدهاي كارآفرينانه آنها را افزايش ميفرصت
  4يو نيز كارول و موساكوفسك) 2000( تحقيقات مك گراث و مك ميلان

هاي آموخته شده از تجربه قبلي، توانايي دهد كه درسنشان مي) 1987(
هاي كارآفرينانه و اقدامات كارآفرينان را در تشخيص و شناسايي فرصت

  ].35[،] 28[،] 47[ دهدموثر در مورد آنها را افزايش مي
عنوان يكي از نتايج  ها بهبا در نظر گرفتن فرايند تشخيص فرصت
كه چرا بعضي از افراد از  شوديادگيري كارآفرينانه، اين پرسش مطرح مي

سايرين اين توانايي را  هاي كارآفرينانه برخوردارند وتوانايي كشف فرصت
: ند ازااند كه عبارتها حداقل دو عامل را شناسايي كردهپژوهش. ندارند

هاي شناسايي يك فرصت و ويژگي برخورداري از اطلاعات قبلي لازم براي
هرچند اطلاعات . ارزش قائل شدن براي آن اطلاعات برايشناختي لازم 

توان از اهميت ها دارد اما نميقبلي تأثير به سزايي در شناسايي فرصت
تلفيق مفاهيم  يعني توانايي و( هاي شناختي يك فردييها و تواناويژگي

                                                           
3- Opportunity recognition 
4 - McGrath and MacMillan(2000) & Carroll and Mosakowski(1987) 

در ) هاي جديدا به نظرات و ايدهموجود و اطلاعات موجود و تبديل آنه
اگرچه اين دو عامل چيزهاي كاملاً . فرايند يادگيري كارآفرينانه غافل ماند

هاي هرحال براي آنكه بتوانيم فرصت هكنند ولي بمتفاوتي را توصيف مي
كارآفرينانه را تشخيص دهيم و از آن استفاده نمائيم، شناسايي اين عوامل 

ها به رآمد در زمينة شناخت و تشحيص فرصتافزايش كا. ضرورت دارند
آوري اطلاعات پيشين و معناي آن است كه فرد كارآفرين با جمع

ها را در ها، شناختي لازم براي بها دادن به آن فرصتهمچنين توانمندي
رسد كه مقدار با اين توضيحات به نظر مي]. 41[ خود ايجاد كرده باشد

هاي فرين در تشخيص فرصتتجربة پيشين با موفقيت فرد كارآ
  .ها، ارتباط زيادي داشته باشدكارآفرينانه و استفاده از اين فرصت

  ٥هاي تازه در حوزه كسب و كارپذيرش و گسترش مسئوليت -4-1-2
ها و يكي ديگر از نتايج يادگيري كارآفرينانه تقبل و پذيرش مسئوليت

تلفات در  ميزان اين يك حقيقت مشهود است كه. تعهدات جديد است
دلايل ]. 44[،]42[باشد هاي جديدالتأسيس بسيار بالا ميميان شركت

عمده آن عدم تأمين وجوه مالي مناسب و بازاريابي ضعيف و فاقد كارايي 
دلايل سوابق  هاي تازه تأسيس يافته بهشركت مشتريان به زيرااست؛ 

سفارش كنند و خريداران در مورد عملياتي كوتاه مدت كمتر اطمينان مي
در نتيجه مسايل مالي و . كار، مردد هستندهاي تازهاين شركت دادن به

ها بازاريابي، دلايل رايج و شايع براي شكست و عدم موفقيت اين شركت
توان چنين استدلال كرد كه ترتيب مي بدين]. 46[شود محسوب مي

نايي دهدكه تواتجربه پيشين، اين فرصت را در اختيار كارآفرينان قرار مي
هاي جديد افزايش دهند و دانش خود را براي پذيرش و تقبل مسئوليت

هاي اقتصادي قابل استفاده آساني در ساير بنگاه جديدي بياموزندكه به
شود كه با موفقيت مجدد باشد و همچنين اين امكان براي آنان فراهم مي

ارد هاي جديد وبازارهاي جديد، محصولات جديد و يا فناوري بيشتري به
  ].25[،] 22[، ]44[، ]28[ شوند

  ٦كارآفرينان و دانش كارآفرينانه) شغلي( اييتجربه حرفه -4-2
  ٧راندازي يك كسب وكاتجربه راه -4-2-1

توان مطرح كرد كه تجربه پيشين، علت موفق بودن كارآفرينان را مي
حال اين سؤال ]. 25] [22[ كندساير كارآفرينان توجيه مي نسبت به
اي در راستاي يادگيري كارآفرينانه، در آيدكه چه نوع تجربهپيش مي

هاي تازه مورد ها و تقبل و پذيرش تعهدات و مسئوليتشناخت فرصت
دهندكه داشتن تجربه قبلي در هاي قبلي نشان مينياز است؟ پژوهش

كند،كه مورد تاسيس يك بنگاه اقتصادي، دانش ضمني را فراهم مي
هاي كارآفرينانه در شرايط ناپايدار و نامطمئن تفرص ربارةدگيري تصميم

درنتيجه، ]. 18[، ]36[ سازدتر ميو تحت فشار زماني را براي فرد آسان
هاي اقتصادي دارند بنگاهافرادي كه تجربة بيشتري در احداث و تأسيس 

ها برداري از فرصتتري براي شناسايي و بهرهاز شرايط بهتر و مطلوب
                                                           

5-Coping with the liabilities of newness.   
6-Entrepreneurs’ career experience and entrepreneurial knowledge  
7-Prior start-up experience 

  اي كارآفرينانتجربه حرفه
  كار اندازي كسب وتجربه راه -

  تجربه مديريتي -
 تجربه خاص صنعتي-

 دانش كارآفرينانه 
  شناسايي فرصت  -
  مسئوليتهاي جديدپذيرش -

 عوامل موثر بر فرايند تبديل
  پيامده و رويدادهاي پيشين -
  منطق يا استدلال غالب -
 )شغلي(ايگرايش حرفه -

 فرايند تبديل
  )تحقيق وبررسي جستجو و( اكتشاف -
  برداريبهره -
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 مطالعات و تحقيقات تجربي متعددي اين موضوع ].39[ برخوردارند
و 8جيمنوبراي مثال . كندرا تائيد مي) يادگيري از طريق انجام كار(

كه تجربه قبلي ايجاد يا راه اندازي  نشان دادند) 1997( دستيارانش
شود و تأسيس ميهاي تازهبنگاه هيد افزايش سود بنگاهاي تجاري موجب

اي كه تأسيس يافتهههاي اقتصادي تازكنندكه بنگاهچنين مطرح مي
هاي تجاري داشتند، از بنيانگذاران آنها تجربه قبلي در مورد تأسيس بنگاه

علاوه بر . كردندشان درآمد بيشتري را كسب ميها و تجارتداد و ستد
هاي اقتصادي، اطلاعات و دانش لازم براي اينها، تجربه قبلي احداث بنگاه

، ]40[ سازدهاي تازه فراهم ميبا مسئوليت ياروييروكارآفرينان را در 
نشان دادند كه تجربه ) 1989(و دستيارانش 9علاوه بر اينها كوپر]. 44[

هاي اقتصادي رابطه مثبت و اندازي بنگاهقبلي كارآفرينان در زمينه راه
اين نكته  پژوهشگران متعدي نيز به. معناداري با عملكرد شركت دارد

توان ه اگر چه بعضي از اطلاعات و معلومات و دانش را ميك كننداشاره مي
برداري از از طريق آموزش فراگرفت، اما بخش اعظم اطلاعات راجع به بهره

توان مطرح كرد كه تجربه پيشين، علت موفق بودن كارآفرينان مي فرصت
حال اين سؤال ]. 25] [22[ كندساير كارآفرينان توجيه مي را نسبت به
اي در راستاي يادگيري كارآفرينانه، در دكه چه نوع تجربهآيپيش مي

 هاي تازه موردها و تقبل و پذيرش تعهدات و مسئوليتشناخت فرصت
دهندكه داشتن تجربه قبلي در هاي قبلي نشان مينياز است؟ پژوهش

كند،كه مورد تاسيس يك بنگاه اقتصادي، دانش ضمني را فراهم مي
هاي كارآفرينانه در شرايط ناپايدار و فرصت گيري راجع بهتصميم

]. 18[، ]36[ سازدتر مي-نامطمئن و تحت فشار زماني را براي فرد آسان
-در نتيجه، افرادي كه تجربة بيشتري در خصوص احداث و تأسيس بنگاه

برداري از تري براي شناسايي و بهرههاي اقتصادي دارند از شرايط بهتر و مطلوب
 مطالعات و تحقيقات تجربي متعددي اين موضوع]. 39[ ها برخوردارندفرصت

 و دستيارانش 8جيمنوبراي مثال . كندمي را تائيد) كار يادگيري از طريق انجام(
اي تجاري هاندازي بنگاهنشان دادندكه تجربه قبلي ايجاد يا راه) 1997(

شود و چنين مطرح تأسيس ميهاي تازههي بنگاهد موجب افزايش سود
اي كه بنيانگذاران آنها تأسيس يافتههاي اقتصادي تازهبنگاه كنندكهمي

ها و هاي تجاري داشتند، از داد و ستدتجربه قبلي در مورد تأسيس بنگاه
علاوه بر اينها، تجربه قبلي . كردندشان درآمد بيشتري را كسب ميتجارت

در  هاي اقتصادي، اطلاعات و دانش لازم براي كارآفرينان رااحداث بنگاه
علاوه بر اينها ]. 44[، ]40[ سازدهاي تازه فراهم ميمواجهه با مسئوليت

نشان دادند كه تجربه قبلي كارآفرينان در ) 1989(و دستيارانش 9كوپر
هاي اقتصادي رابطه مثبت و معناداري با عملكرد اندازي بنگاهزمينه راه

نندكه اگر كي نيز به اين نكته اشاره ميدپژوهشگران متعد. شركت دارد
توان از طريق آموزش چه بعضي از اطلاعات و معلومات و دانش را مي
ها و برداري از فرصتفراگرفت، اما بخش اعظم اطلاعات راجع به بهره

توان از طريق هاي جديد را فقط ميپذيرش و تقبل تعهدات و مسئوليت
ل هاي معموبراي مثال فعاليت]. 32[،]39[ كار و تجربه آموخت انجام

و ] 42[ ها آموختتوان با ايجاد سازمانها را فقط ميبراي تشكيل سازمان
                                                           

8-Gimeno  
9-Cooper  

ها آوري اطلاعات و اتخاذ تصميمات موثر و كارآمد راجع به فرصتجمع
ها، درك ممكن است فقط از طريق تقبل و پذيرش و انجام آن فعاليت

  ].  35[ شود

  ١٠اداره و مديريتي كسب و كار تجربة -4-2-2
اداره و مديريت يك كسب وكار نوع ديگري از تجربه است كه  مقدار تجربه

. در مطالب و نوشتار مربوط به يادگيري كارآفرينانه مشخص گرديده اسـت 
هاي تجربه نشان دادند كه سال 1998دوزفر11 براي مثال برودرل و پرايزن

و  هـاي اقتصـادي را افـزايش   حيات بنگاهزمان ادامه  ،مديريتي كارآفرينان
همين ترتيـب   به. دهدرا كاهش مي هاآنعدم موفقيت يا شكست احتمال 
 دهنــده بــه فــراد پاســخ12 مــدت زمــان خــود كارفرمــايي) 1999( تيلــور

بـرد كـه   بررسي كرد و پـي  ارانگلستان 13 پرسشنامه كميسيون خانوارهاي
سابقه استخدام پيشين افراد، نرخ خـروج آن افـراد از خـود كارفرمـايي را     

رابطـة ميـان تجربـة مـديريت و     ) 1990( 14و گارتنردوشن نو . كاهش داد
هـاي  هاي اقتصادي جديد و ادامه حيات ايـن بنگـاه  ادارة بنيانگذاران بنگاه

بررسي قرار دادند و خاطرنشان كردند كـه بنيانگـذاران و    اقتصادي را مورد
هـاي اقتصـادي شكسـت خـورده و نـاموفق در مقايسـه بـا        مؤسسان بنگاه

ــة مــديريتي  بنگــاه بنيانگــذاران و موسســان هــاي اقتصــادي موفــق تجرب
دهدكـه  همچنين تحقيقات ديگري نشان مـي . محدودتري برخوردار بودند

اندازي يـك فعاليـت   تجربة مديريت پيشين قصد و تصميم فرد را براي راه
هـا را تسـهيل    دهد و فرايند تشـخيص فرصـت  اقتصادي جديد افزايش مي

رسد كه تجربة اداره كسب و كار يـا  نظر مي ترتيب به بدين]. 10[ كندمي
مديريت عمومي اطلاعات بسياري از ابعاد و وجوه اصلي و زيربنايي تجارت 
مانند تأمين وجوه مالي، فروش، فناوري، لجستيك، بازاريابي را در اختيـار  

-آورد تا آنان بهتر فرصتامكان را فراهم مي دهد و اينكارآفرينان قرار مي
عــلاوه بــر اينهــا، ]. 42[، ]34[ ن اســتفاده نماينــدهــا را شناســايي و از آ

برخورداري از تجربيات مديريتي پيشين، آموزش كارآفرينان را در بسياري 
هـاي نـو   نياز براي پذيرش و تقبل تعهدات و مسئوليت هاي مورداز مهارت

مسـايل،   گيري، حلريزي، تصميماز قبيل فروش، مذاكرات، رهبري، برنامه
  ].39[ كندباطات را فراهم ميسازماندهي و ارت

  15يخاص صنعت تجربة -4-2-3
كارآفرينان اغلب در مورد كالاها و خـدماتي كـه قصـد توليـد آن را دارنـد      

رسـد كـه   نظـر مـي   اين فرض منصفانه بـه . تجربه و اطلاعات خاصي دارند
سزايي در توسعه دانش كـارآفريني   خاص در زمينه صنعت تأثير به تجربة
عنـوان   اين بدان معناست كه افراد با تجربه پيشـين بـه  . ]42[، ]39[ دارد

كننده در يك بخـش صـنعت، اغلـب در خصـوص نحـوة      مشتري يا عرضه
تأمين شرايط تقاضا در آن بازار از درك و فهم بهتـري برخوردارنـد چـون    

                                                           
Management experience 10- 
Bruderl and Preisendorfer  11-  

12-Self-employment. 
13- Household Panel Survey  
14-Duchnesneau and Gartner 
15- industry-specific experience   



 43-52) 1388( 3مجله مديريت توسعه و تحول 
 

٤٧  

كـه افـراد خـارج از آن     كنـد تجربة خاص صنعتي، اطلاعاتي را فراهم مـي 
) 1999( 16براي مثال آلـدريچ ]. 31[ سب كنندتوانند آنها را كصنعت نمي

اندازي مؤسسات شروع و راه نشان داد كه مؤسسين و بنيانگذاران تمايل به
تجربـه يـا در آن اشـتغال     ًيي از صنايع را دارندكـه خـود قـبلا   هادر بخش

كـه   دهندنشان مي) 1988( ترتيب كوپر و دستيارانش همين به. اندداشته
هـاي اقتصـادي موجـود و موفـق در     ان بنگـاه محصولات، خدمات، مشـتري 

هاي اقتصادي ناموفق و شكست خورده، ارتباط نزديكتـري  مقايسه با بنگاه
با محصولات، خدمات، مشتريان قبلـي و پيشـين افـراد كـارآفرين داشـته      

  ].31[ است
هم رفته، رويدادهايي كه مقدم بر دانش كارآفرينانه هستند، در مـورد  روي

دليل وجود ابهام و تغييرات مـداوم   جديدالتأسيس، به يك بنگاه اقتصادي
آسـاني   كه معمولاً در بافت و شرايط كارآفرينانه مشهود است، همـواره بـه  

اين بدان معناست كه تجربة پيشين حاصـل  ]. 36[، ]33[ شودآشكار نمي
عنوان پايه و زيربنايي براي تخصص و دانش هاي مشابه اغلب بهاز موقعيت

در اينجا حداقل سه نـوع تجربـة كـاري و    ]. 18[ رودبه كار ميكارآفرينانه 
اداره و مـديريت يـك    كـار، تجربـه   و اندازي يك كسبتجربه راه( ايحرفه
يـادگيري كارآفرينانـه    مرتبط با) كار، تجربه در يك صنعت خاص و كسب

رسد هريك از اين نوع تجربيات افـراد را  نظر مي البته به. مطرح شده است
 دهد كه در حـين ادارة يـك كسـب   مسايل و مشكلاتي قرار ميدر معرض 

شوند و افراد با كسـب دانـش مربوطـه    وكار جديد با آن مسايل مواجه مي
ادبيـات   توجه بهبا ]. 31[ آمد حل مسايل و مشكلات فائق خواهند بهتر به

-اي از پـيش هـاي زيـر خلاصـه   و مباحث نظري كه به آن اشاره شد قضيه
اري و وص توسعه دانش كارآفرينانه، مشـتق از تجربـةك  هاي ما درخصبيني
كـار، تجربـه اداره و    كسـب و  انـدازي يـك  تجربـه راه ( اي كارآفرينانحرفه

    باشـد كـه   مـي ) مديريت يك كسب وكـار، تجربـه در يـك صـنعت خـاص     
  .عنوان مبنايي براي تحقيقات ميداني در نظر گرفتتوان بهمي
٢ P: انـدازي يـك كسـب و    بر حسب تجربة راه اي كارآفرينان،تجربة حرفه

كار، تجربة مديريتي و تجربـه در يـك صـنعت خـاص، بـا توسـعه دانـش        
  .كارآفرينانه رابطة مثبت دارد

1a  :اندازي يك كسب وكار، تجربـه اداره  تجربه راه( ايهر قدر تجربة حرفه
بيشتر باشد، فـرد  ) و مديريت يك كسب وكار، تجربه در يك صنعت خاص

هاي كارآفرينانه و اقدام كـردن بـر   ن در شناخت و تشخيص فرصتكارآفري
  .كارآمدتر خواهد بود ها،اساس آن فرصت

١b : كـار، تجربـه    انـدازي يـك كسـب و   تجربه راه( ايهر قدر تجربة حرفه
بيشـتر  ) كار، تجربـه در يـك صـنعت خـاص     اداره و مديريت يك كسب و

هـاي جديـد،   و مسـئوليت باشد، فرد كارآفرين در تقبل و پذيرش تعهدات 
  .كارآمدتر خواهد بود

دانش  كارآفرينان به ةتبديل تجرب(فرايند تبديل يادگيري كارآفرينانه  -4-3
  ١٧)كارآفرينانه

طي آن  صورت فرايند تجربي ارائه شده است كه دريادگيري كارآفرينانه به
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17- The transformation process of entrepreneurial learning 

تواند شود و اين دانش ميدانش تبديل مي كارآفرين به تجربة شخصي فرد
هرچند . استفاده قرار گيرد براي هدايت و راهنمايي تجربيات جديد مورد

اي كه در فرايند يادگيري كارآفرينانه، تجربة حرفه بايد متذكر شد
 بلكه مستلزم آن است كه. گردددانش منتهي نمي كارآفرينان مستقيماً به

عبارت ديگر براي تبديل يادگيري  به. كاري در مورد آن صورت گيرد
جود داشته باشدكه كار تبديل دانش كارآفرينانه بايد عاملي و اي بههحرف

حال اين . دانش كارآفرينانه را انجام دهد اي كارآفرينان بهحرفه تجربة
   شان را ايشود كه چگونه كارآفرينان تجربيات حرفهپرسش مطرح مي

  ]21[ .كننددانش كارآفرينانه تبديل مي به
 ـ  اي خصـوص تبـديل تجربـة كـاري و حرفـه     نظـري در   شبراي بسـط دان
هـاي مشـتق از   ايـده  دانش كارآفرينانـه، نظـرات، مفـاهيم و    كارآفرينان به

 تئوري يادگيري تجربي در حوزة كـارآفريني، ثمـربخش و مفيـد بـه نظـر      
تـوان يـادگيري تجربـي را همچـون فراينـدي      مـي ترتيـب   بدين. رسدمي

     طريق تبديل تجربه، ايجاد دانش و معلومات از  ،توصيف كرد كه توسط آن
مفهوم آن است كه كارآفرينان تجربيات متنوعي دارند كـه   اين به. شودمي

. دهـد هايي براي توسعة دانش كارآفرينانه را در اختيارشان قرار مـي فرصت
صـورت نتـايج حاصـل از تلفيـق و     توان دانش كارآفرينانه را بهبنابراين مي

مـدل  ]. 17[ اين تجربـه در نظـر گرفـت    تركيب كسب تجربه و نيز تبديل
مورد يادگيري تجربي چهار مرحلة يـادگيري را فـرض    در) 1984(18كلب 
. منظـور يـادگيري مـوثر و كارآمـد بايـد انجـام دهنـد        كند كه افراد بهمي

تـوان يـادگيري كارآفرينانـه را همچـون     براساس عقايد و نظرات كلب مـي 
رآيند كارآفرينان از چهار شيوه گرفت كه در اين ف فرايندي تجربي در نظر

توانـايي يـادگيري عبارتنـد از؛     اين چهـار . كننديادگيري، دانش كسب مي
اگرچه تئوري ]. 21[ تجربه كردن، منعكس كردن، فكركردن و اقدام كردن

هـاي يـادگيري فـردي    تـرين تئـوري  يادگيري تجربي كلـب يكـي از مهـم   
رايند يادگيري را از محـيط  واسطه اينكه ف گردد اما عموماً، بهمي محسوب

بخـش محـدودي از عوامـل مـوثر بـر       كند و فقـط بـه  پيرامونش مجزا مي
تـوان  مـي ]. 48[ انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت     كند، مـورد يادگيري تاكيد مي

استدلال كرد كه فرايند يادگيري كارآفرينانه لزوماً از توالي مراحل از پيش 
اي كلـب  هـار مرحلـه  تعيين شده بر طبق چرخـه يـا سـيكل يـادگيري چ    

تـوان آن را بـه صـورت فراينـدي     كند، بلكه نسبتاً مينمي پيروي) 1984(
-شـيوه  شان را بـه نظرگرفت كه كارآفرينان از آن طريق تجربه پيچيده در

بنابر نظريات، فرآيند تبـديل  . كنندهاي كاملاً متفاوت به دانش تبديل مي
تشـان را بـه دانـش تبـديل     اينكه كارآفرينان چگونه تجربيا تجربه بسته به

و اين بدان معناست كـه كارآفرينـان در   ] 29[ دكنند، دو مسير متمايز دار
احتمالي متكـي  ) مسير( يكي از دو روش توانند بهگيري ميتصميم هنگام

 .19بــرداري و اكتشــاف هــا عبارتنــداز؛ بهــره  ايــن اســتراتژي . باشــند
-مـي  بحـث  ن هر دو استراتژي، چنـين من مهم شمرد، ض)1991(20چمار

شـوند كـه   اي از تجربيات مواجـه مـي  ها يا افراد با مجموعهشودكه سازمان
  .كندكردن مجبور مي آنها را به انتخاب
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  برداري تبديل تجربه به دانش از طريق استراتژي بهره شيوة -4-3-1
 ًرا انتخاب كنند كه اقدامات قبلا كارآفرينان ممكن است اعمال و اقداماتي

 ترتيب از بدين. آنها باشد آنها را تكرار كند يا نزديك به نجام شده توسطا
برداري به بهره]. 31[ كنندبرداري ميدانش و معلومات قبلي خود بهره

شود و اين به كردن از آنچه كه قبلاً دانسته شده بود مرتبط مي استفاده
. آموزندبرداري از تجربه، درس ميآن معناست كه افراد از طريق بهره

برداري نوعي ايجاد قابليت اطمينان به تجربه است؛ يعني اتژي بهرهاستر
    رفتار پايدار و با ثبات به حالت مسلط و غالب فرد يادگيرنده تبديل 

  ].17[ شودمي
  تبديل تجربه به دانش از طريق استراتژي اكتشاف شيوة -4-3-2

 بـا ز كـه متمـاي   توانند اقـدامات جديـدي را انتخـاب كننـد    كارآفرينان مي
بـرداري كـه در آن حـرف از    برخلاف شـيوه بهـره  . اقدامات قبلي آنها باشد

اعتماد و اطمينان به تجربه است، در اين شيوه بحث بر سر ايجاد تنوع در 
تغييـر در رفتـار كارآفرينـان در تبـديل      بـه شود تجربه است كه منجر مي

ناي آن مع كاوش و اكتشاف به .تجربه به دانش، حالت مسلط و غالب باشد
 آموزنـد است كه افراد از طريق كشف و نوآوري، از تجربيات خود درس مي

]31  .[  
يك از ايـن دو مسـير متفـاوت تبـديل      كه هيچ بايد صراحتاً يادآوري كرد

 مـارچ . خـودي خـود، بهتـر و برتـر از ديگـري نيسـت       دانش، به تجربه به
انـش  د كند كه ايـن دو روش تبـديل تجربـه بـه    چنين بحث مي ،)1991(

شرايط دارد كه از  اما بستگي به. ستا براي حفظ وتداوم يادگيري ضروري
  ]. 26[ كدام روش استفاده گردد

كـاوش و   بـرداري بـه  براي مثال، افرادي كه براي طرد و كنارگذشتن بهره
يابند كه متحمـل  اين نكته دست مي ورزند احتمالاً بهاكتشاف مبادرت مي

اند بدون آنكه از مزاياي اي قبلي شدههايشگيري تجربه و آزمكار ههزينه ب
است موجـب ارائـه نظريـات     كاوش ممكن توجه به اين. مند شوندآن بهره

-بهـره  ي كـه بـه  عكـس آن افـراد   بر. جديد و تكامل نيافتة متعددي شود
 ًگذرنـد، احتمـالا  مـي  را كنـار ) اكتشاف( ورزند وكاوشمي برداري مبادرت

ترتيـب   بـدين . يابنـد مطلوب مي پايدار نيمه خود را درگير و گرفتار تعادل
        تـر و لحـاظ زمـان و مكـان نزديـك     تر و بهقطعي ًبرداري، عمومابهره بازده
تـوان چنـين   مـي ]. 26[ تر از بازده كـاوش و اكتشـاف اسـت   الوصولسريع
گيري كرد كه برقرار كردن موازنة مقتضي و مناسب ميـان كـاوش و   نتيجه
 طوريهمان ]26[ مساله براي موفقيت كارآفرينان است برداري، اولينبهره

اي كـه از نظـر تجـاري موفـق     برداري از نظريات و عقايد نو و تازهكه بهره
. هاي تازه فراهم كندتواند منبعي براي تقويت و پشتيباني كاوشباشند مي

بـرداري كـاري پيچيـده و دشـوار     اما تلفيق بهينه و مطلوب كاوش و بهـره 
بـرداري پرشـتاب   مكن است به آسـاني گرفتاركـاوش و بهـره   است، چون م

  ]. 30[ شويم
كننـد كـه كارآفرينـاني كـه در پـي      هاي انجـام شـده مطـرح مـي    پژوهش

هـاي  كار ايجـاد بنگـاه  ، پيوسـته دسـت انـدر   هسـتند هـا  شناسايي فرصـت 

 21ند، اين دسته كارآفرينان را اصطلاحاً كارآفرينـان عـادي  اقتصادي جديد
هـايي جديـد و نـو    اغلـب در جسـتجوي تغييـرات و چـالش    نامند، آنها مي

هاي اقتصـادي  علاوه بر اينها، چنين كارآفريناني اغلب بنگاه]. 31[ هستند
ترتيـب   كنند و بـدين جديدي را با هدف يادگيري چيزهاي نو تأسيس مي

انگيـز و تـوام بـا    اي خود را جالب و هيجـان تجربه حرفه كارآفرينان عادي
بنابراين كارآفرينـاني كـه   ]. 25[، ]19[ گيرندنظر ميفرصت شناسايي در 

كارآمـدتر شـدن در تشـخيص     ، ميـل بـه  دبسيار كاوشگر و هوشيار هستن
از ]. 9[ هاي تجاري و شغلي و اقدام كردن در آن خصوص را دارنـد فرصت

 توجه قرار برداري از دانش پيشين را موردكارآفريناني كه بهره طرف ديگر
هاي تازه و غلبـه بـر   كنار آمدن با تعهدات و مسئوليت در دهند، ظاهراًمي

هاي اقتصـادي جديـد،   موانع و مشكلات مرسوم قرار گرفته بر سر راه بنگاه
تواند عواقب و غالب تبديل، مي بنابراين شيوة]. 31[ كارايي بيشتري دارند

ي داشته باشد كه نوع خاصي از دانش كارآفرينانه براي آن ايجـاد  يپيامدها
توان پيشنهاد كردكه شيوه غالب تبـديل  بر اساس بحث فوق، مي. ودشمي

اي كارآفرينان و ايجـاد  تواند رابطه ميان تجربه حرفهتجربه كارآفرينان مي
كـاوش   فريناني كه بهكارآ اساساً. كارآفرينانه را تعديل كندو توسعه دانش 

ر ايجـاد  طرفدا ًاشان متكي هستند ظاهرغالب تبديل تجربه عنوان شيوةبه
كه كارآفريناني  در حالي ها هستند،شان در تشخيص فرصتكارايي توسعة

ديل تجربياتشـان متكـي   عنوان شيوه غالـب تب ـ برداري بهبهره به ًكه اساسا
هـاي  شان در پـذيرفتن مسـئوليت  از ايجاد و توسعه كارايي هستند، ظاهراً

 ـقضـاياي زيـر    كنند، ايـن امـر  تازه، طرفداري و پشتيباني مي     دوجـو  هرا ب
  : آوردمي

: P2 كـاري  غالب تبديل تجربيات كارآفرينـان، رابطـه ميـان تجربـه     شيوة
  .كندو دانش كارآفرينانه را تعديل مي نكارآفري

: a2 غالب تبـديل تجربـه    ةعنوان شيوكاوش به قدر اطمينان و توجه بههر
اي ه ـدر شناسـايي و اسـتفاده از فرصـت    ندانش بيشتر باشد، كـارآفري  به

  .كارآفرينانه كارآمدتر خواهد بود
b2: غالـب تبـديل    ةعنـوان شـيو  برداري بهبهره قدر اطمينان و توجه بههر

بـا   ندر پـذيرش و كنـار آمـد    ندانـش بيشـتر باشـد، كـارآفري     تجربه بـه 
  .هاي تازه كارآمدتر خواهد بودمسئوليت

  ٢٢عوامل موثر بر فرايند تبديل -4- 4
تبديل  ةرسد كه شيوه و نحونظر مي براساس مباحث فوق، چنين به

    برداري از دانش پيشين صورت دانش كارآفرينانه يا از طريق بهره تجربه به
آن صورت كارآفرينان فعاليت و توجه خويش را بر عملكرد گيرد كه درمي

كنند، يا اينكه اين تبديل از طريق كاوش و خوب گذشته، متمركز مي
عنوان گيرد كه در اين حالت آزمايش بهاكتشاف احتمالي جديد صورت مي

در هر حال ما در پي ]. 43[، ]29[ رودكار مي روش يا تكنيك يادگيري به
دانش و معلومات  غالب تبديل تجربيات كارآفرينان به ةآنيم كه شيو

 هاي قبلي درمطالب پيشين و پژوهش. بيني كنيمكارآفرينانه را پيش
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٤٩  

سازد كه بررسي آنها براي مشخص مي مورد كارآفريني حداقل سه بعد را
دانش  درك هر چه بهتر شيوه غالب تبديل تجربه كارآفرينان به

نتيجه و : باشد، اين سه بعد عبارتند ازتواند اهميت داشتهكارآفرينانه، مي
، تبديل يا ]43[، ]18[ ،]33[ پيامد رويدادهاي كارآفرينانه قبلي و گذشته

اين ابعاد در ]. 19[ ناي كارآفريش حرفهاستدلال غالب كارآفرين و گراي
  .بررسي قرار خواهند گرفت هاي زير موردبخش

  23پيامد رويدادهاي كارآفرينانه پيشين  -4-4-1
هاي كارآفرينانه پيشين در ايام گذشته فرد پيامد رويدادها و فعاليت

) يعني اينكه اگر رويدادها به موفقيت يا شكست انجاميده باشند( نكارآفري
دانش كارآفرينانه تأثيري  به ننحوه و شيوه غالب تبديل تجربه كارآفري در

كنند كه بسياري از چنين استدلال مي 24ميني تي و بيگريو. خاص دارد
انتخاب كارها و تكرار اعمالي دارندكه توسط آنها  كارآفرينان موفق ميل به

اشته باشد و قبلاً انجام گرفته يا ارتباطي تنگاتنگ با اقدامات قبلي آنها د
 ،]28[ كنندمي برداريترتيب از دانش موجود پيشين خويش بهره بدين

- اندازي بنگاهآميز حاصل از راهبراي مثال تجربيات موفقيت. ]43[، ]44[
شده براي تأسيس  هموارتواند مسيري هاي اقتصادي و تجارتي پيشين مي

 ،موفقيت گذشته اساساً. تجارتي موفق را ايجاد كندهاي اقتصادي و بنگاه
هاي خود را بر كه توجه و فعاليت كندافراد كارآفرين را تحريك مي

 هب ز سازد كه اين شاملاند متمرككارهايي كه در گذشته موفق بوده
اما . ]43[ دانش است برداري براي تبديل تجربه بهبهره كارگيري شيوة

ي شود، بلكه تواند از موفقيت قبلي ناشتجربيات كارآفرينان نه تنها مي
ها و عدم موفقيت قبلي نيز منشاء تجربيات ممكن است شكست

هاي اخير حاكي از آن پژوهش. ]18[، ]28[ ،]29[ ،]45[ كارآفرينان باشد
-گرفتن از شكست از كارآفرينان موفق، يادگيري و درس است كه بسياري

عنوان يك بعد مهم و حياتي از مباني هاي گذشته را بهو ناكامي اه
چنين ) 1992(25براي مثال سيتكين. گيرندخويش در نظر مي تجربيات

نياز اساسي براي يادگيري است چون كه شكست پيش كندبحث مي
كه دقيقاً مشخص كنيم چرا شكست رخ داده  كندفرصتي را فراهم مي

- كنند كه ترديدها اين فرصت را براي كارآفرينان فراهم ميشكست. است
. ]28[، ]43[ ،]36[ بيني بودند كشف كنندپيش قابلكه قبلاً غيررا هايي 
-تواند بهمعناي آن است كه تحليل شكست يا عدم موفقيت مي اين به

. كار روده ها بپايدارياها و نعنوان مكانيزمي قدرتمند براي حل ترديد
توان چنين بحث كرد كه شكست يا عدم موفقيت، علاوه بر اين مي

-اي براي فرصتهد تا جستجوي كاوش گرايانكنمي كارآفرينان را تحريك
هاي تازه و نو را داشته باشند كه در اينجا يادگيري از طريق تجربه كردن 

 تواند كارآفرينان را بهدر نتيجه شكست، مي. ]43[، ]36[ شودانجام مي
اقدامات قبلي آنها  باانتخاب و برگزيدن اقداماتي جديد و تازه كه متمايز 

شكست مايه يادگيري از طريق تجربه و آزمايش . ]29[ باشد تحريك كند
پايداري اين نوعي تكنيك يادگيري است كه افزايش تنوع، كاهش نا. است
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. كندهاي جديد را براي كارآفرينان تسهيل ميو ترديد و توسعه فرصت
ديگر موفقيت گذشته ممكن است اعتماد به نفس و استمرار و  ازطرف

 گيرندمي پاداششان خاطر موفقيت هافراد ب كند، زيرا تداوم را تحريك
كه، روش تبديل تجربيات  توان اينگونه عنوان كرددر هر حال مي .]43[

تواند تحت تاثير تجربه قبلي موفقيت دانش و معلومات مي كارآفرينان به
منتهي  هاي زيرقضيه بحث فوق به. قرار گيرد نيا شكست فرد كارآفري

  :گرددمي

٣P: ةآفرين با نحوركا پيشين فردهاي كارآفرينانه رويداد يجةيامد و نتپ 
  .ارتباط دارددانش و معلومات  تبديل تجربه او به

٣a :باشد، به هاي كارآفرينانه گذشته بالاتر و بيشترهر قدر ميزان شكست 
دانش نيز، بالاتر  كاوشگرايانه تبديل تجربه به همان اندازه ميزان شيوة

  .خواهد بود

٣b :همان  به گذشته بيشتر باشد، ميزان موفقيت كارآفرينانة هر قدر
معلومات و دانش  بردارانه تبديل تجربه بهه اندازه نيز ميزان شيوه بهر

  .بيشتر خواهد بود
  ٢٦تبديل يا ا ستدلال غالب كارآفرين -4-4-2

دانش تـاثير دارد كـه آن،    كارآفرينان به ة تبديل تجربةبعد ديگري بر نحو
سـارا  . ل غالـب و مسـلط در موقعيـت كنـوني آنهاسـت     منطق يـا اسـتدلا  

هــاي يئــوردو نــوع منطــق يــا اســتدلال غالــب را در ت ،)2001(27ســواتي
 28اسـتدلال علتـي و معلـولي   : نـد از ا كند كه عبـارت اقتصادي توصيف مي

بـرداري  هاي تحليلي يا آناليز و تخمين براي بهرهاستدلال علتي از تكنيك
طرف ديگر استدلال معلولي  از. كندستفاده مياز بازارهاي موجود و نهان ا

مستلزم سنتز يا تركيب و تخيل است تا بازارهاي جديدي را ايجاد كند كه 
يك  يبينپيشكه كه بر ابعاد قابل  كارآفرينان زماني. اندقبلاً وجود نداشته

غالب و عنوان منطق  هگرايي بعلت معين و متزلزل تمركز كنند به آينده نا
    اين بدان معناسـت كـه هـر كـه را كـه كارآفرينـان       . ي هستندمسلط متك

برداري از دانـش و  بهره به ًآن متكي باشند، اساسا طق غالب بهعنوان منبه
دليل اتكاي كارآفرينان بر معلول بودن . ورزندپيشين مبادرت ميمعلومات 

 ـ به  هعنوان منطق برتر و غالب در بعضي مواقع آن است كه آنها بخواهنـد ب
بر  ،اي مبهم و نامعينآينده پيش بيني مربوط بهجاي تمركز بر ابعاد قابل 
]. 36[كزكنندربيني تمپيش غيرقابل يك آينده ابعاد قابل كنترل مربوط به

توان چنين بحث كـرد كـه كارآفرينـان فعـال در شـرايط      ترتيب مي بدين
جديـد  هـاي نـوين و   بسيار مبهم بايد تا حدود بيشتري بر اكتشافات حوزه

 كه به كه كارآفريناني بدان معناست اين]. 33[ ،]36[ باشند تجاري متكي
عنـوان منطـق برتـر و غالـب متكـي هسـتند       هتأثيرگذاري و معلول بودن ب

هـايي  پردازند تا محيطبرداري از احتمالات پيرامون خود ميبهره به ًاساسا
. ز وجود ندارندرا ايجاد كنند كه هنوجديد و نو را كشف كنند و بازارهايي 

  :گرددقضيه زير منتهي مي مباحث فوق به

۴P : تبـديل تجربيـات او بـه    برتر يا غالب فردكارآفرين بـا نحـوة  استدلال 
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  .كندميپيدا دانش و معلومات ربط 

۴a :عنوان استدلال برتر و غالـب  هاثربخشي و معلول بودن، ب هرقدر اتكا به
دانـش   تشافي تبديل تجربه بـه اك همان ترتيب ميزان نحوة تر شود، بهبيش

  .نيز بيشتر خواهد بود

۴b: عنوان ا ستدلال برتر و غالب بيشتر شود، ميزان ه علت ب هرقدر اتكا به
دانش و معلومـات نيـز بيشـتر     تبديل تجربه به جويانة حالت و روش بهره

  .خواهد شد
  ٢٩اي كارآفرينانگرايش حرفه -4-4-3

غالـب تبـديل تجربيـات     نحـوة  تـوان انتظـار داشـت بـر    بعد سومي كه مي
اي است كه دانش كارآفرينانه تأثير داشته باشد،گرايش حرفهكارآفرينان به

فـرض اساسـي و   . دهـد اقدامات آينده كارآفرينان را تحت تـاثير قـرار مـي   
بنيادين اين بحث اين است كه اكثر افراد مفاهيم متنوعي از معناي حرفـه  

ي انتخـاب مسـير   ه تـا حـدود زيـاد   ك پرورانندخود ميو شغل را در ذهن 
]. 24[ دهـد ضمن كارشان را تحت تاثير قرار مي شغلي و تجربيات آنها در

اندكه كارآفرينان، گروهي ناهمگن از افرادي هاي موجود نشان دادهژوهشپ
. اي فـرق دارنـد  هاي شغلي و حرفـه ها و انگيزهژگيلحاظ وي هستند كه به

اي حرفـه هاي ان با نوع متفاوتي از انگيزهكه كارآفرين توان انتظار داشتمي
هاي يادگيري را و شغلي انواع متفاوتي از رويدادهاي كارآفرينانه و موقعيت

دانش  نوبه خود بر شيوه غالب تبديل تجربيات آنها به كه به جستجو كنند
  ].44[ ،]29[ ،]35[ گذاردشان تاثير ميو معلومات

ار مفهـوم شـغلي متمـايز، بـا     چه ـ ،)1996( و دسـتيارانش  30مدل بروسـو 
كـرده  پيچ و مـوقتي را شناسـايي   هاي شغلي خطي، تخصصي، مـار گرايش
اي متمـايز و  ، اين چهارالگوي ترجيحات شغلي مبتنـي بـر مجموعـه   است

هاي شـغلي  ه اساس هر يك از اين گرايشهستند كهايي انگيزه بامتفاوت 
هـاي  نظر گـرايش  اين بدان معناست كه افرادي كه از. دهندرا تشكيل مي

بينـي در كارهـاي اساسـي و    پيشطور قابل هشغلي تفاوت داشته باشند، ب
ل و حرفـة خطـي   شـغ ] 8[ دارنـد  هاي مرتبط بـا شغلشـان تفـاوت   انگيزه

طرف بالا در يك سلسـله مراتـب    هاي تدريجي بهمگا متشكل از مجموعة
رر در مك ـ كه با تغييرات غير) ياز قبيل سلسله مراتب مديريت( شغلي است

بنابراين كارآفرينان با گرايش شغلي خطي ]. 24[ شغلي همراه است حوزة
 بـه  شـوند، ايـن  هايي براي انجام كارهاي مهـم تحريـك مـي   توسط فرصت

هـاي  ها و دستاوردهاي مهـم، انگيـزه  ست كه قدرت و موفقيتا معناي آن
در نتيجه تصور ارضاي موفقيت . دهندمهم انتخاب شغل آنها را تشكيل مي

، اگـر  و نه ثـروت شخصـي   است نفت است كه محرك فرد كارآفريپيشرو 
چه ثروت و جايگاه و موقعيت اجتماعي، معيار مهم سنجش نحوه عملكـرد  

تخصصـي توسـط تعهـد     ديگـر حرفـه   از طـرف ]. 27[، ]19[ باشدمي فرد
گردد كه در آن شـغل، فـرد بـراي    العمر يك شغل خاص مشخص ميمادام

محدوده آن تخصـص، تـلاش    بيشتر دانش خود درچه  توسعه و اصلاح هر
-موسسـه  اي درتوان اين گرايش شغلي را با صنعتگر حرفهلذا مي. كندمي
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كه اعمال و كارهايش را بـر حسـب دانـش در آن     اي كوچك مقايسه كرد
تـوان توقـع داشـت كـه هـر دو      مـي  ].37[ دهـد حرفه خاص توسـعه مـي  
 اي شغلي خطي و تخصصـي، بـه  همند به گرايشهكارآفرين طرفدار و علاق

هاي جديد كمتر تمايـل داشـته باشـند    كاوش و كشف احتمالات و حيطه
و دانش تخصصـي كـه    پيشرفتچون اين ممكن است آنها را از موفقيت و 

در عوض، مطالب . كنند، منحرف كندميآن تلاش  بسيار براي دستيابي به
از درجـه بـالاتر    تخصصي حاكي از آنست كه اين نوع كارآفرينان احتمـالاً 

خويش برخوردارند، چون آنها فقـط   نبرداري از دانش موجود و پيشيبهره
در  و پيشـين خـود را اصـلاح كننـد    كه دانش و معلومـات   كنندمي تلاش

  ]. 37[ ،]18[ حرفه خاص خويش متخصص شوند
هـاي جديـد   دهند كه فعاليتپيچ ترجيح ميافراد داراي گرايش شغلي مار

پيشـرفت  خلاقيـت و  كه در آنهـا   هاي قبلي راكشف كنندمرتبط با فعاليت
ايـن بـه معنـاي    ]. 24[ هنددهاي اصلي و مهم را تشكيل ميانگيزه ،فردي

جديد دانش و معلومات ايجاد شده و تحـول يافتـه،    حوزة ست كه اينا آن
هايي را بـراي  كند و در عين حال فرصتدانش حوزه قبلي را استخراج مي

كند، بالاخره اينكه افراد بـا  ز دانش كاملاً تازه فراهم مياي اايجاد مجموعه
دهنـد كـه در آن تنـوع،    هاي شغلي موقتي، مشاغلي را انجـام مـي  گرايش

هـا و  حرفـه  افرادي كه عمـداً . وجود داشته باشداستقلال و تغييرات مكرر 
داراي شـغل و   ندرت خودشان را واقعاً كنند بهمشاغل موقتي را دنبال مي

دنبـال تنـوع و اسـتقلال     در عوض چنين افرادي به. گيرندنظر ميكار در 
توان انتظار داشـت كـه كارآفرينـان داراي گـرايش شـغلي      مي]. 8[هستند

 ايـن  باشـند بـه  مـي هاي كارآفرينانه جديد ژهپروپيچ يا موقتي طرفدار مار
ــالش ــه چ ــد  منظورك ــتجو كنن ــو را جس ــازه و ن ــايي ت ــازه و ه ــز ت           اي چي

صورت هب توان الگوهاي شغلي اين كارآفرينان رامي]. 25[،]28[ زندآمومي
     قضـيه زيـر منتهـي    فـوق بـه   بحـث ]. 8[ توصيف كرد مدار يا اتفاقيژهپرو
  :گرددمي
۵P :  دانـش   تبـديل تجربيـات او بـه    ةگرايش شغلي فرد كارآفرين بـا نحـو

  .كارآفرينانه مرتبط است
۵a : يچ يا موقتي دارند ممكن است تـا  پكارآفريناني كه گرايش شغلي مار

دانـش كارآفرينانـه،    بديل تجربـه بـه  ه تگرايانكاوشي بر نحوه زيادحدود 
  .تمركز كنند

۵b :  كارآفريناني كه گرايش شغلي خطي يا تخصصي داشته باشند ممكـن
كارآفرينانه  دانش جويانه تبديل تجربه بهي بر نحوه بهرهزياد است تا حدود

  .تمركز كنند

  گيري هنتيج - 5

يك مدل مفهومي از فرايند يادگيري  ةهدف از انجام تحقيق حاضر ارائ
شده در تحقيق  هدف بيان در راستاي دسترسي به. است كارآفرينانه بوده
مرور ادبيات موضوعي مربوط، مدل مفهومي ارائه گرديده  حاضر، مستند به

ه عنوان كانون اصلي بحث، مطرح شدهمدل نقش تجربه ب در اين. است
كند كه توانايي چون تجربه اين امكان را براي كارآفرينان فراهم مي. است

هاي كارآفرينانه را بهبود بخشند و ياد برداري از فرصتكشف و بهره
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هاي اقتصادي نو بگيرند كه در موقع سازماندهي و مديريت كردن در بنگاه
مرسوم و  چگونه موانع) هاي تازهتيعني تعهدات و مسئولي( تأسيسو تازه

عنوان منبع مهم يادگيري هبنابراين اگر تجربه ب. عادي را از سر راه بردارند
دانش كارآفرينانه ضروري  كارآفرينانه تصور شود، فرآيند تبديل تجربه به

اين مدل براي فرض رايطه بين تجربه كارآفرينان و دانش . باشدمي
كه عبارتند از؛  ندكچهار جزء اصلي تأثيرگذار اشاره مي كارآفرينان به
كار، تجربه اداره  اندازي كسب وتجربه راه( اي كارآفرينانتجربة حرفه

كه نتيجه ( ، دانش و معلومات كارآفرينانه)كردن، تجربه خاص صنعتي
آنها در تشخيص  تواند بهباشد كه مياي كارآفرينان ميتجربة حرفه

تبديل ( يلتبد ، فرآيند)ها و پذيرش تعهدات جديد ياري دهدفرصت
اي كارآفرينان به دانش كارآفرينانه با دو شيوه اكتشاف و تجربه حرفه

كه ( تبديل دو نهايتاً عوامل موثر بر فرآين) گيردبرداري انجام ميبهره
اي شامل پيامد رويدادهاي پيشين، منطق يا استدلال غالب، گرايش حرفه

  ). باشدو شغلي مي

  پيشنهادها - 6

عنوان نقطه شروعي تواند بهئه شده در اين مقاله ميچهارچوب مفهومي ارا
. هـاي تجربـي آينـده در مـورد يـادگيري كارآفرينانـه باشـد       ژوهشپبراي 

اي تبـديل تجربيـات حرفـه    ةمقالـه چنـدين قضـيه از نحـو     همچنين اين
ايجاد توانـايي دركارآفرينـان بـراي     دانش كارآفرينانه كه به كارآفرينانه به
هاي كارآفرينانه و همچنين مقابله بـا موانـع   از فرصتبرداري كشف و بهره

كـه   كنـد هاي اقتصادي جديد را مطرح ميمرسوم و موجود برسر راه بنگاه
صـورت ميـداني و عمليـاتي و    هاي آينده بهتواند مسيري براي پژوهشمي

تائيد و رد فرضيات تئوريكي مطرح شده در متن مقالـه را فـراهم آورد بـا    
درخشان كارآفرينان در توسعه  ةهميت كارآفريني و سابقنقش و ا توجه به

چه در بخش ( مشكلات اقتصادي كشور ما بسياري از كشورها و با توجه به
تـرويج و اشـاعه مفهـوم كـارآفريني و     ) خصوصي و چـه در بخـش دولتـي   

بسترسازي براي فرهنگ حامي كـارآفريني از اهميـت و ضـرورت حيـاتي     
تـايج ارائـه شـده در تحقيـق حاضـر، مـديران       ن به بااستناد. برخوردار است

گيري و استفاده از الگو و عوامل مؤثر ارائـه شـده،    توانند با بهره محترم مي
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